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واقعا طراح کیست؟ 
اما  پرسش بسیار ساده ای است، 
بدان  می توان  به سختی  درعین حال 
پاســخ داد. واقعــا طراح کیســت؟ 
آنکــه تنها قلمــی را تهیه می کند و 
چیز هایی می کشــد بر سطح بی گناه 
و ســفید کاغذ؟ شــاید زمانــی این 
تعریــف قابل قبــول بود امــا اکنون 
کــه با گســترش هنرهــای نوین به 
مرحلــه ای جدید از اصالــت ایده و 
نیز کمی  مفهوم رسیده ایم، تعاریف 
پیچیده تر می شود. گویا معاصربودن 
یعنــی پیچیدگی در رفتــار، اخلاق، 
فرهنــگ و هنر. در راســتای همین 
اصالت ایده سُــل لویــت می گوید: 
«مــن آثــارم را نمی فروشــم، بلکه 
پــس  می فروشــم».  را  ایده هایــم 
می توان طراحی را از تعریف ســنتی 
آن کمی فراتر برد. آیا می توان ایده ها 
را نیــز بــدون آنکه ماهیتــی عینی 
داشته باشند، طراحی کرد؟ ذهنیت 
طراحانــه چگونه شــکل می گیرد؟ 
روش هایــی  چــه  بــا  هنرمنــدان 
دســت به طراحــی می زننــد؟ این 
پرســش های به ظاهرســاده خــود 
گونه بندی هــای  و  دســته  باعــث 
فراوانی در هنر معاصر شده.  اخیرا 
کتاب بســیار مفیدی توســط نشــر 
نظر به چاپ رســیده است به عنوان 
«طــراح کیســت؟» که به شــکلی 
منحصربه فرد و صمیمی، هنرجویان 
رشــته های تجســمی، معمــاری و 
طراحی صنعتی را با مفهوم طراحی 
و راه های رسیدن به یک طرح خوب 
آشــنا می کند. کتاب از این هم فراتر 
مــی رود و به نکاتی می پــردازد که 
در ظاهــر آنچنان اهمیتی نمی تواند 
داشته باشد. نورمن پاتر در این کتاب 
گاه بــه نوعی اخــلاق هنرمندانه و 
زندگی روزمره هنرمند نیز می پردازد. 
به طورمثــال به نظم و ترتیب و عدم 
شــلختگی اشــاره می کند و تا آنجا 
پیش می رود که هنرمندان را دعوت 
به کنش هــای آیینی در قبل، حین و 
پس از خلق اثر می کند. وی در ذیل 
کیســت می نویسد:  هنرمند  پرسش 
«... هنرمنــد واقعی بــا مهارت کار 
می کند، وســایل کار خــود را مرتب 
می کند، آنها را می آراید، آنها را میزان 
می کنــد، چیزی نو خلــق می کند».
وی در ادامه از مشــخصات هنرمند 
«بی نظم  مُردار (خوار) می نویســد: 
کار می کند، مردم را مسخره می کند، 
اشــیا را تیــره می ســازد، ســطح و 
صورت اشــیا را لمس می کند، مردم 
را فریــب می دهد، دزد اســت».این 
نمونه درخشانی از بازنمایی مختصر 
و توصیــف هنرمنــد اســت. البتــه 
ریشه های این نظرگاه را می توان در 
هنر و اندیشــه های ذن بودیســم در 
زمینه اهمیت دادن به اشیا و زندگی 
روزمره جست وجو کرد. اما نویسنده 
راهــی پراکتیک بــرای نمایش دادن 
ایــن اندیشــه ها یافتــه اســت و آن 
تمرکز بــر اقدام طراحی اســت. نه 
حــرف زدن درباره هنــر، بلکه اقدام 
هنــری. کتاب در جاهایــی تبدیل به 
یک یادداشت نویسی زیبا و صمیمانه 
می شــود. در اینجا نقش مترجم اثر 
یعنی شیوا نوروزی را نباید فراموش 
کرد. در بخشــی از کتاب می خوانیم: 
«قبــل از آنکه به این نتیجه برســید 
که لوکوربوزیــه و فرانک لوید رایت 
آخرین ســازندگان بناهــای تاریخی 
هســتند، اطراف اروپا و آمریکا دوری 
بزنید و خودتان آنها را ببینید. در راه، 
از جاده همیشگی خارج شوید و تمام 
ساخته های فروتنانه بشر را مطالعه 
فیزیکــی  ظاهــری-  کنید».شــکل 
کتاب بســیار ســبُک و راحت است. 
اســتفاده از نوعی کاغذ خاکستری و 
در بخش هایــی زردرنگ به مفاهیم 
روان و جالب توجــه کتــاب کمــک 
قابل توجه  نکتــه  فراوانــی می کند. 
آن  غیرتصویری بــودن  کتــاب  ایــن 
اســت. وقتی چنین اتفاقی در زمینه 
کتاب هــای هنــری روی می دهــد، 
نویســنده، مترجم و دست اندرکاران 
انتشــار اثر باید به این نکته اطمینان 
داشته باشند: آیا کتاب به لحاظ غنای 
اســت که  آن قدر جالب توجه  متنی 
بی تصویر منتشــر شــود؟ درباره این 
کتاب پاســخ مثبت است. شفافیت، 
سرراست سخن گفتن، بی تکلف بودن 
و صداقت متن ضامــن ماندگاری و 

جذابیت آن می شود. 
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به بهانه انتشار کتاب «تئوری در موزیك جَز»
واردات چوب بستنی ممنوع

باور کنید که راه رفتن در زمین موسیقی درست مانند چشم بسته 
راه رفتــن در میدان مین اســت. بایــد هر لحظه منتظــر یک انفجار 
زیر پای خود باشــید. ایــن انفجارها ذهن شــما را تخریب و منهدم 
می کننــد. چیزهایی غیرمنتظره و ناگهانی. پدیدارشــدن چهره هایی 
که از پشــت پرده بیرون می پرند و تبدیل به موســیقی دانان مطرح 
و نام آور می شــوند. دموکراتیزه شــدن موسیقی که بســیاری به آن 
افتخار می کنند از زمانی آغاز شد که عاشقان نرم افزارهای صوتی در 
استودیو های خانگی با حداقل امکانات توانستند در عرض چندروز یا 

چند هفته دست به تولید آلبوم های درخشان! بزنند.
اگر هم اعتراضی یا نقدی بکنی به ســرعت برچســب متحجر و 
فناتیک بر یقه ات الصاق می شــود. شــعار هایی چون «هنر معاصر 
هنری اســت که با مهارت ســروکار ندارد.» تبدیل به دســت آویزی 
برای این گروه نســبتا بزرگ عاشــقان اصوات دیجیتال شــده است، 
بدون آنکه به پیشینه این شعار توجهی داشته باشند. از سویی دیگر 
هنرمندان موســیقی پاپ در سراسر جهان به الگویی دست یافته اند 
مبنی بر اینکه یک قطعه موســیقی زمانی در بازار موفق خواهد بود 
که ویدئوکلیپی نیز برای آن داشــته باشــیم. به تدریج این الگو حتی 
برعکس هم شــده است یعنی گویا آهنگ باید برای ویدئو ساخته و 
پرداخته شود. موسیقی عامه پسند امروز با حذف کلام تبدیل به هیچ 
می شود و کلام دشمن پنهان موسیقی است. دشمنی که خود را به 
چهره یک دوســت بزک می کند. در چنین وضعیتی موسیقی تبدیل 
به همراهی می شــود که تنها در پشــت اصوات انسانی وز وزی باید 
بکند. تمامی توجهات به آوازخوان اســت و آنچه می خواند. اشعار 
عاشقانه سطحی و کلیشــه ای که به راحتی با داستان ها و تجربیات 
زندگی روزمره همخوان است. تشــویق و آفرین گویی به خوانندگان 
پاپ نه به خاطر هنرِ نداشته شــان بلکه بیشــتر به دلیل کشف نوعی 
حــس همذات پنداری اســت. نوعــی بازگویی تجارب شــخصی و 
عاشقانه مخاطب است که در شکل عام دارای نقاط مشترک فراوانی 
اســت. از جوان شانزده، هفده ســاله تا مرد و زن هفتاد، هشتادساله 
محبت، دوست داشــتن، عشــق و گاه خیانت و روابط احساســی را 
تجربــه کرده اند و تلخی و شــیرینی هایش را چشــیده اند. به همین 
دلیل در هرجا و هر زمان می توان با اســتفاده از این مخرج مشــترک 
عام، با کمی صرف وقت و حدود ده، دوازده میلیون تومان تبدیل به 
پدیده موسیقی پاپ شــد. اگر معروف شدی به پای زحمات چندین 
و چندســاله نکشیده خودت می نویســی، اگر هم شکست خوردی، 

دولت و ارشاد و زمانه بدشگون را مقصر می دانی.
می شناســیم افرادی را کــه در هیچ زمینه موســیقی و نواختن 
تجربــه ندارنــد اما مدیر فلان ارکســتر در تهران شــده بودند. البته 
خوشــبختانه عمر این گونــه رویدادهــا و «برجســتگان» در حوزه 
موســیقی و در کل عرصه هنر بسیار کوتاه است. می آیند و می روند 
با رویاهای کودکانه شــان. نه با سخت افزارها مشکلی داریم و نه با 
نرم افزارها. مشــکل از آنجا پدید می آید که هنرجوی موسیقی پس 
از یک دوره کوتاه آموزشــی سه الی چهارساله عزم آن دارد تا تبدیل 

به موسیقی دان شود. هنرمندان بزرگی هستند که در شبانه روز فقط 
پنج ساعت (کمی بیشتر یا کمتر) می خوابند و بقیه ساعات را صرف 
تمرین و مطالعه موسیقی می کنند و یک آلبوم هم منتشر نکرده اند.
 از میــان تمامی هنرها، دو هنر باید و باید برمبنای دانش شــکل 
بگیــرد. یکی موســیقی و دیگری معماری. چون ایــن دو، هنرهایی 
هســتند که با جان و جسم انسان ســروکار دارند. معماری بد باعث 
لطمه به جان می شــود. جرات نمی کنید در یک ســاختمان کلنگی 
و سســت زندگی کنید چون بــا یک زلزله خفیف منهدم می شــود. 
موســیقی هم اینچنین است. با شنیدن یک اثر معمولی و یا ضعیف 
روح و روان تــان در هم می ریزد و احتیاج به ریکاوری دارید. فریادها 
و جیغ های بنفش با دهانی گشــاده که لوزَتین اش پدیدار می شــود. 
رگ هــای گردنی کــه ماننــد طناب بیــرون می زنــد و صورت های 
آوازه خوانانی که از فشــار سرخ و سپس کبود می شود. چندي پیش  
در فیلمــي کــه از اجرای یک خواننــده بریتانیایی پخش شــد او را 
مي دیدیم کــه در بالاترین حد ممکــن آواز می خواند، اما دهان اش 
به اندازه یک بچه گنجشــک باز می شد. چهار رکن اصلی موسیقی   
ســازی و آوازی (سونوریته، موزیکالیته، اســتتیک و دینامیک) به ما 
تأکید می کنند که مســئله مهم مهارت است. این مهارت با نرم افزار 
به دســت نمی آید. بلکه باید با ادوات موســیقایی آکوستیک آن را 
به دســت آورد. ســپس می توان به ســراغ موســیقی الکترونیک و 
دیجیتال رفت.موسیقی جز از جمله سبک هایی است که کمتر مورد 
توجه این گروه عظیم شیفتگان دیجیتال قرار می گیرد. دلیل اش هم 
چیزی نیســت جز نخبه گرایی و تمرکز بر روی مهارت و چیره دستی 
نوازندگی. هرچند موســیقی جز امروزه مورد توجه عام نیســت اما 
زمانی طولانی مورد اســتقبال همگان قرار می گرفت. موسیقی جز 
هنری است مردمی که از شکل سهل انگارانه سایر هنرهای مردمی 
خارج شــده و خود را بــه مرزها و حیطه های موســیقی آکادمیک 
رســانده است. جز ســهل و ممتنع است. به آســانی می توان از آن 
لــذت برد اما به آســانی نمی توان آن را ســاخت و نواخت. مهارت 
در موســیقی جز الزامی اســت زیرا بخش اعظمی از این موسیقی 
مشــتمل بر بداهه نوازی است. فلســفه بداهه نوازی نیز بر پایه های 
مهارت فوق العاده و تسلط بر یک ساز موسیقایی شکل می گیرد. آن 
هنرمندی می تواند بداهه نوازی کند که به گام ها، آکوردها و ترکیبات 
هم زمان این دو عنصر آشــنا باشد و بتواند در ضرباهنگ (ریتم) های 
متنوع و غیرقابل پیش بینی یک تم یا ســاده بگویم یک ملودی ساده 

را گسترش دهد.
اخیرا کتاب تئوری در موزیك جز اثر مارک لوین توســط شــهاب 
طالقانی ترجمه و راهی بازار نشــر شــده اســت. این کتاب از چند 
جهت برای دانشــجویان و موســیقی دانان مفید خواهــد بود. اول 
تجزیه و تحلیل و ارائه بهترین نمونه ها از هارمونی هایی اســت که 
شاید آنچنان برای مدرسان موســیقی آکادمیک آشنا نباشد. همراه 
ایــن کتاب ارائــه نمونه ها در زمینه گام و آکورد همراه شــده با یک 
لوح فشــرده که درک موضوعات را برای خواننده راحت تر می کند. 
توصیه های نویســنده در این کتاب به دانشــجویان به درک و اجرای 

بهتر موسیقی جز کمک خواهد کرد.
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اول) وضعیت آنچنان مناســبی در فضای ترجمه وجــود ندارد. این تنها 
گفته و اظهار نظری شــخصی نیست، بلکه بخش اعظمی از مترجمان خبره 
ایران نیز بر همین اعتقاد هستند. به خصوص در حوزه هنر و زیرشاخه های آن. 

این فضا از چند جهت آلوده و مسموم شده است.
یک ســمت، مترجمانی تازه کار که بدون پشــتوانه علمی و آگاهی از متنی 
که ترجمه می کنند، با نوعی اعتمادبه نفس شگفت انگیز دست به ترجمه آثار 
وزین هنــری و ادبی جهان می زنند. من نمی دانم ایــن اعتمادبه نفس از کجا 
سرچشــمه می گیرد. چند وقت پیش، کتابی را تورق می کردم از میشــل فوکو 
که مترجم با شــلختگی و نادانی دست به ترجمه آن زده. در بخشی از کتاب، 
فوکو بــه ایده های آنتونن آرتو، هنرمند و نظریه پرداز فرانســوی، پرداخته و از 
متــن مهم آرتو به نام Theatre et son double  LEیاد کرده. مترجم عزیز هم 
این عنوان را چنین به فارســی ترجمه کرده: «تآتر و دوبرابر آن» و لحظه ای به 
این فکر نکرده که دوبل در فرانسه معانی دیگری هم دارد از جمله «همزاد».
 به شــخصه وقتــی می خواهــم جملــه ای را از زبانی دیگر به فارســی 
برگردانم دســتانم می لرزد و مرتب آب قند می خورم. (سال هاست که متونی 
را ترجمــه کردم اما در انتشــار آنها تردید دارم). وقتی اســاتید بزرگ ترجمه 
ایران دست اندرکار هســتند تردید خودبخود پیش می آید. همین پشتوانه های 
معنوی ترجمه ایران، اساتید و بزرگانی چون هدایت، شاملو، سحابی، مرزبان، 
ستاری، آشوری، شایگان، فرهادپور، فرامرزی و... هستند که دست و دل آدمی 
را می لرزانند. جرئت می خواهد و مهارت بسیار تا بتوان چند رتبه پایین تر از این 
بزرگان ایســتاد. در حوزه هنرهای تجســمی و موسیقی اوضاع وخیم تر است، 
زیرا متون تخصصی به دســتان دوســتانی ترجمه می شوند که تا به حال اسم 

یک سبک یا جریانی هنری را نشنیده اند.
از ســمت دیگر، متخصصان این رشــته ها چشــم بر روی نقــد و تحلیل 

بی طرفانه آثار می بندند و راه را برای عده ای مچ بگیرِ فرهنگی باز می گذارند.
اگرها و مگرها بســیار اند و فرصت اندک، پــس بگذاریم و بگذریم که این 
روده ســر دراز دارد. اما در قســمت پُــر لیوان هنوز هم باد صبا وَزان اســت! 
کتاب وزین «هنر در گذر زمان» با ترجمه درخشان محمدتقی فرامرزی، مترجم 
بزرگ حوزه هنر جهان، منتشــر شــد و بســیاری از اهالی جامعه هنری ایران 
(به خصــوص در بخش آموزش) را شــادمان کرد. دقت نظر تحســین برانگیز 
فرامــرزی در ترجمه این اثر و ارائه خوب (و نه عالی) آن توســط انتشــارات 
کاوش پرداز انگیزه ای شــد تا درنگی مختصر بر تاریخ نویسی سنتی، بخصوص 
در حوزه هنر، داشته باشم. در متن ذیل پیکان نقد به سمت سنت تاریخ نویسی 
در مغرب زمین نشــانه رفته و به هیچ وجه به ســوی مترجم این اثر گران قدر 

چرخش نمی کند.
دوم) تاریخ هنر زیر مجموعه ای از تاریخ عمومی بشریت است. اما پرسشی 
که همیشــه ذهن را مشغول می کند این اســت که چرا تواریخ متعدد و متکثر 
هستند؟ مگر نه اینکه رویدادها خود را به شکلی یکه و ناب معرفی می کنند؟ 
مگر جز این اســت که رویدادها جامد و ســخت معرفی می شوند؟ چند عنصر 
ســاده را در کنار یکدیگر قرار می دهند و پدیدآورندگان دســت به کار نوشــتن 
آن چیزی می شــوند کــه نامش را رویدادهــای تاریخی گذاشــته اند. عناصری 
چیده شده مانند دانه همرنگ یک تسبیح: «زمان رویداد، مکان، چرایی رویداد و 
عاملان آن، نحوه پدیداری رویداد و...» حال کافیست تا با قراردادن مجموعه ای 
از داده هــای مکتوب و غیر مکتوب به جای عناصر فوق، دانه های مذکور واجد 
محتوا شوند. سپس روایت گر با نحوه خاصی از نوشتن با یا بدون بلاغت شروع 
به میان- چینیِ جملات روایت می کند. جملات تبدیل به پاراگراف ها می شوند 

و سپس صفحات و بعد از آن، کتابی مجلد آماده انتشار...
تاریــخ در وجه بیرونــی (واقعیت عینی) به چه اشــکالی خود را نمایش 
می دهد؟ کتاب، گزارش، مقاله، رمان عکس، فیلم مستند، حتی در قالب هایی 
هنری چــون نمایش و اپرا و... تاریخ در قالب هــای متنوع خود را به نمایش 
می گذارد. پس یکه تازی و قدر مطلقی در کار نیســت. روایت تاریخی بر روی 
خطی مســتقیم حرکت می کند. پس و پیش نمی شــود و با بعد سوم بیگانه 
اســت. از نقطه الف به نقطه ب. بــه عمق نمی رود. «هم- زمانی» را به کلی 

فراموش می کند و به «در- زمانی» پناه می برد و از تطبیق گریزان است.
در دیــدگاه اروپایی،تاریخ بشــر، تاریخ در- زمانی هاســت. تاریخ هنرِ او نیز 
در- زمانی ســت. تاریخی محافظه کار و چشــم ودل دوخته به تأیید نهادهای 
قدرت. وقتی می گوییم تاریخ از تطبیق گریزان است، معنایی را با خود به متن 
تزریــق می کنیم. گریختن از تطبیق بدین معنا که هیچ گاه رویدادهای همزمان 
بــا یکدیگر نمایش داده نمی شــود. وقتی انقلابی در فرانســه روی داد، برگی 
از درخــت باغی در پایتخــت امپراتوری چین افتاد؟ نمــک در ایران گران بود 
یا ارزان؟ آیا روســیه آن سال زمستان ســختی را پشت سر گذاشته بود؟ وضع 
بازار چغندر قند در قلمرو پروس چگونه بود؟ بررســی همین رویدادها مورخ 
فرضی را به بعد ســوم پرتــاب می کند. دیگر خطی در کار نیســت. رویدادی 
دور تبدیل به اتفاقی نزدیک می شــود. اما تاریخ نگار سنتی به مخاطب دستور 
می دهد که: «تنها به من نگاه کن و رویدادی که پیش روی تو گذاشــتم. نه به 

چپ و نه به راست».

مطالعــه یک رویداد تاریخی به شــکل جدید خود می تواند به ســمت ها 
و عمق هــای مختلــف نگاه کنــد. مطالعــه ای میان متنــی و میان موضوعی 
(INTER SUBJECTIVE). دیگــر نمی تــوان به تحلیل هــای تاریخیِ خطی 
بســنده و اعتماد کرد. یک رویداد با هزاران رویداد دیگر وابسته است. انقلاب 
روسیه به آغاز عصر یخبندان و پایان آن وابسته است. گردن زدن ماری آنتوانت 
با انقراض نســل ماموت ها در ارتباط است. ارتباطات به هیچ وجه به دو دسته 

مستقیم و غیرمستقیم تقسیم نمی شود. رویداد خوب و بد وجود ندارد.
در این شــکل از بررســی زمان، ما با یک شــبکه غیرقابل کنتــرل اما قابل 
شناسایی مواجه هستیم. کوچک ترین رویداد در نقطه ای از جهان با بزرگ ترین 
رویداد در نقطه دیگری از جهان مرتبط می گردد. این نظرگاه برگرفته ایســت از 
همان نظریه «بال زدن پروانه». بال زدن یک پروانه در نقطه ای از ماداگاســکار 
باعث طوفانی ســهمگین در قاره آمریکا می شــود. حمله های تروریستی به 
برج های تجــارت جهانی نیویورک باعث گران تر شــدن چســب صحافی در 
اندونزی می شود. این چنین، حاشیه ها به مرکز می آیند و ابَرروایات به تدریج به 

حاشیه می روند. خرده روایات از قاب به متن هجرت می کنند.

تاریــخ مدرن (انســان گرا و دکارتی) را به شــکلی دوآلیســتی و دوقطبی 
نوشته اند تا آن  را هرچه بیشتر اخلاقی کنند. جایگاهی برای فرشتگان و دیوان. 
برای دنیای متمدن و نامتمدن. وقتی مورخ ســنتی تاریخ هنر در باب هنر دوره 
رنسانس فرانسه مطلبی می نویسد، چنان به توصیف داشته ها می پردازد، چنان 
به جزئیات نگاه وسواســانه ای می کند که گویا هیچ رویدادی هم زمان با دوره 
رنسانس فرانســه وجود نداشته. امبرتو اکو به خوبی این استیلای یک خطی را 

در رمان هایش می شکند و دست به بررسی میان موضوعی می زند.
آیا دیده ایــد؟ آیا خوانده اید که مورخ تاریخ هنر درباره رنگ دانه ها و ســیر 
تکاملی ســاخت رنگ روغن چیزی در کتاب اش بنویســد؟ رابطه بین صنعت 
نســاجی با هنر نقاشــی در قرون شــانزده و هفده چیســت؟ نور پردازی های 
نقاشان فلاماندر چه ارتباطی با جمعیت شهرهایی چون آنتورپ و آمستردام 
دارد؟ رطوبت چگونه نقاشی اروپایی را تحت تأثیر قرار داد؟ شکارچیان بومی 
چگونه به نگاه دقیق نقاشــان و ظرافت های هنر نقاشــی کلاســیک در قرن 
هجدهم یاری رساندند؟ آیا در مراجع هنری ذکری از روابط تجاری با شرق که 

ابریشــم، ادویه و صمغ عربی و تربانتین را به اروپا رســاند می شود؟ همین دو 
ماده تحولاتی را در طول تاریخ هنر اروپا رقم زدند.

کتاب «هنر در گذر زمان»، اثر هلن گاردنر، در زیرمجموعه تاریخ نگاری های 
سرراســت و ســنت گرا قرار می گیرد. کتابــی که در قالب یــک مرجع، هنر را 
از ابتــدای دوران دیرینه ســنگی، مورد بررســی قرار داده و ســپس با تحلیل 
موضوعی روند هنر جهان، مخاطب را به قرن نوزدهم و بیستم می رساند. اما 

چند نکته در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد.
نخســت آنکه مفهوم هنــر و هنرمند در جهان باســتان تا چــه اندازه با 
مفهوم هنر در جهان معاصر هم راستاســت؟ این پرسشــی اساسی است که 
به راحتی نمی توان بدان پاســخ داد. آیا انســان غار نشین که با تصویری کاملا 
متفــاوت جهان را درک می کرده چیزی به عنوان هنر را در متن و بطن زندگی 
خود لحاظ داشته اســت؟ امروزه بازنمایی یک گاو یا یک اسب توسط ترسیم 
آنهــا بر روی کاغذ را در زیرمجموعه هنرهای تجســمی قرار می دهیم. اما آیا 
بازنمایی و ســاخت یک مجســمه گلی از یک گاو در تمدن بابل یک اثر هنری 
محســوب می شــده یا شــیئی آیینی بوده؟ آیا در متون کهن اینکاها چیزی از 
هنر معماری با تعریف عام آن آمده اســت؟ پس چگونه اســت که مورخان 
غربی بــرای آغاز روایت کردن تاریــخ هنر جهان، کار را از غارهای لاســکو و 
آلتامیرا آغاز می کنند؟ انســان غار نشین خود را هنرمند می دانسته؟ نکته دوم 
اینکه در تمامی کتاب های تاریخ هنر تمرکز اصلی بر روی هنرهای تجســمی 
اروپا قرار گرفته اســت. این روشــی سنتی اســت که از زمان منتسکیو، ولتر و 
دالامبر تا به امروز ادامه داشــته. با شــدت و ضعفش کاری نداریم، اما محور 
هنــر جهان همان دردانه هنر اروپا ســت. در کتاب «هنــر در گذر زمان»، البته 
تــا حدودی با میان- فصل هایی که به هنر شــرق و هنر اســلامی و هنر لاتین 
پرداخته، این تمرکز اروپایی از بین رفته اســت اما محور همان است که سنت 
تاریخ نویســی اروپایی می خواهد. مســئله بعدی نام کتاب است: «هنر در گذر 
زمــان» (با زیرعنوانِ تاریخ کامل جهان).گاردنــر کل هنر جهان را در هنرهای 
تجســمی و معماری تعریف می کند و به دلیل نگرش خطی هیچ گاه ارتباطی 
را نمی خواهــد و نمی تواند با هنرهای اجرائی، از جمله موســیقی، نمایش و 
سپس ســینما برقرار کند. یعنی اگر مخاطبی تنها و تنها منبع اطلاعاتی خود 
را کتــاب گاردنــر قرار دهد، ســینما برایش مفهومی هنری نخواهد داشــت. 
ارتباطات گســترده میان موسیقی با معماری، موسیقی با نقاشی کاملا نادیده 
گرفته شــده اســت. پس بهتر اســت مخاطبان بدانند که با کتابی گران قدر و 
مفید درباره هنرهای تجســمی مواجه می شوند نه با تمامی هنرها. باز تکرار 
می کنیم که ارائه تمامی این نکات باعث آن نخواهد شــد تا تلاش ارزشمند و 
توانفرسا و نیز دقت بی نظیر محمدتقی فرامرزی، مترجم درجه یک کشورمان 
را بی ارزش کنیم. مترجمی که بی ادعا با تمام توان در راه توسعه سواد بصری 

و هنری ایرانیان کارهای نیک کرده. از جمله همین کتاب.

به بهانه انتشار ویراست چهاردهم کتاب «هنر در گذر زمان»

و آن نگاه سراسربین...
علیرضا امیرحاجبى

هنر در گذر زمان
هلن گاردنر

ترجمه محمد تقى فرامرزى
نشر کاوش پرداز  

تئوری در موزیک جز 
مارك لوین

ترجمه شهاب طالقانى
نشر نقش جهان

شــنیده ایم که می گویند هنرمنــدان اگر می خواهند با اســتقبال عمومی 
مواجه شوند باید بر مبنای سلیقه مردم به تولید اثر هنری بپردازند. باید نبض 
بازار و تقاضا را در نظر داشــته باشــند. بدون تعارف این حکم یعنی تعطیلی 
دائم خلاقیت هنری. البته بوده و هســتند هنرمندانی که به ســلیقه بازار تن 
داده انــد و به شــکار آن لحظاتــی پرداختند که باعث شــعف مخاطب عام 
می شــد. اما ذائقه مخاطب، هر روز در حال تغییر است. پس تکلیف هنرمند 
دربرابر این تغییرات فصلی و روحی جامعه چیســت؟  با نگاهی به معماری 
معاصر ایران می توان بخشــی از این داســتان را فهمید که چگونه بســیاری 
از هنرمنــدان معمار به ذائقه کارفرما توجهــی نکردند و راه خویش را پیش 
گرفتند و گروه کثیری از معماران تبدیل به بســازوبفروش های شــیکی شدند 
و در برابر هوس های موقتی و خرده فرمایشــات بی پایه نوکیسگان سر تعظیم 
فرود آوردند. نمونه ها و شواهد این سرفرودآوری در شهر تهران فراوان است.
در هنرها و حوزه هایی که پای ســفارش دهنده در میان باشــد وضعیت 
همین اســت.گرافیک نیز از این دایره خارج نیســت، البته با تفاوت هایی که 
می توان آن را بررســی کرد. بسیاری از گرافیست های حرفه ای و خلاق سعی 
کــرده و می کنند که در برابر فشــارهای وارده از ســمت جامعــه و کارفرما 
مقاومــت کنند. البته این مقاومت در اغلب موارد محســوس نیســت و باید 
در گذر زمان و با بررســی تحــولات بصری و مفهومــیِ گرافیک، آن را درک 
کرد. نوعی مبارزه بدون خشــونت و ساکت. این شــکاری است که به جسم 
مــادی توجهی ندارد بلکه به اندیشــه و دید گاه معطوف اســت. هرچند که 
الگوهای اصلی گرافیک را وارداتی می دانند اما تغییرات را می توان مشاهده 
کــرد. هنجار- الگوهای کهنــه و نخ نمای بصری به تدریج جــای خود را به 

زیباشناســی معاصر می دهد. هنرمند می تواند نقطه نظرات خود را مانند آب 
از زیــر کاه عبور داده و به نمایــش گذارد.  در چنیــن موقعیتی می توان (با 
کمی احتیاط) گرافیک را پیروز میدان دانســت و معماری را شکست خورده 
نامید. این شکست خوردگی درنهایت به ورشکستگی معماری معاصر ایران 
ختم خواهد شد. فشار، از همه طرف بر پدیدآورنده آثار بصری وارد می شود: 
مخاطــب عام، کارفرما، کارشناســان، آکادمی ها و نیز از ســمت کارخانجات 
تولید نظریات زیباشــناختی- فلســفی. آیــا می توان دربرابــر این  مجموعه 
عظیم فشــارها مقاومت کرد؟ آیا باید به سمت یک جبهه چرخش داشت؟ 
چالــش هنرهای بصری در روزگار معاصر اینچنین رقم می خورد. از ســمت 
دیگر بــا ورود عناصر تکنولوژیک دیجیتال و نیز فضای شــبکه های مجازی، 
نقطه نظــرات گرافیســت ها نیز پیچیدگی بیشــتری پیدا کرده اســت. فضای 
ســایبری به همان اندازه که به دموکراتیک کردن تمدن بشری در بخش هایی 
یاری رســانده، درعین حال باعث نوعی آشــوب و درهم- زبانی عام نیز شده 
اســت. بین تمامی گروه هایی که به عنــوان هنرمنــدان و پدیدآورندگان آثار 

بصــری با وب در ارتباط هســتند گرافیســت ها جلودار و آوانگارد (پیشــرو) 
قلمــداد می شــوند و وظیفــه ســنگین تری بر عهده آنان اســت زیــرا تنها 
مصرف کننده داده ها نیســتند بلکه خود نیز می توانند در این فضا مشــارکت 
فعال داشــته باشند. همچون معماری، گرافیک نیز تمدن را در اختیار گرفته 
است و حتی گسترده تر. نقش آن در زندگی روزمره آنچنان قدرتمند است که 
نمی توان روزی را بدون گرافیک به سر برد. هرچه این نقش در عمق و سطح 
زندگی معاصر پیشــرفت می کند پیچیدگی های آن نیــز افزایش می یابد. در 
آینده، گرافیک موقعیتی مســتحکم تر پیدا می کند و الگوهایی خالص تر را به 
مخاطب تحمیل می کند. به تدریج می بینیم که عناصر تزئینی در گرافیک کم 
و کمرنگ تر می شود و طرح های بازنمایانه، نماد و استریوتایپ ها (کلیشه ها) 
فراموش شــده اند. این خلوص، کار را برای گرافیســت ها ســخت تر می کند 
زیرا دیگر جایی برای پنهان کردن معایب توســط تزئینات وجود ندارد. چنین 
ویژگی هایی با الگوهای اخلاقی جوامع معاصر در ارتباط اســت؛ شــفافیت، 
دوری از ابهام و استعارات، به زبان دیگر سرراست سخن گفتن. کتاب «طراحی 
گرافیک چیســت؟» اثر کوئنتین نی .آرک با ترجمه مرجان زاهدی که توســط 
نشر مشــکی منتشر شده اســت، نمونه بســیار مفیدی از یک اثر گرافیکی و 
متنی اســت. این اثر به صورت مستقیم به تاریخ تحولات گرافیک نمی پردازد 
بلکه گرافیک را با موضوعات تحلیل می کند. موضوعاتی مانند کارکرد گرایی، 
زیباشناسی، سبک، زبان بصری، تبلیغات و تحولات جهانی. در این کتاب نه با 
یک خط مســتقیم تاریخی و تحلیلی بلکه با شبکه ای متنوع از پس وپیش ها 
و بــه ابعاد مختلف رفتن مواجه هســتیم. ترجمه روان زاهدی و  بازطراحی 

گرافیکی کتاب، این کتاب را جذاب تر کرده است.

نگاهی به چالش های بصری و کتاب «طراحی گرافیک چیست؟»
شکار آزاد است

طراحی گرافیک چیست؟
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